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  تأثير پذيري سبكي عاشق اصفهاني از حافظ
  )287 -  303ص(

  
  1محمد امير مشهدي

  
  19/12/89:تاريخ دريافت مقاله 

  14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي 
  

  :چكيده
فرد است كـه يكـي از مهمتـرين و    اي ويژگيهاي منحصر ببي گمان حافظ شيرازي دار

ترين آنها اين است كه سبك حافظ در غزل، در شيوة غزلسرايي شاعران بعـد از   برجسته
او، بيشترين تأثير را گذاشته و از اين جهت با هيچيك از ديگـر شـاعران فارسـي قابـل     

ن قرن نهم گرفته تا شعر شـاعران معاصـر، كـم و    مقايسه نيست، بطوريكه از شعر شاعرا
شايان توجـه اسـت كـه    . بيش نشانه اي از سبك غزلهاي حافظ را با خود به همراه دارند

شاعران، پيروي از سخن سرايي حافظ را نه تنها عيب و نقص نميشمارند، بلكـه بسـيارند   
. افتخار ميكننـد  شاعراني كه به پيروي و شبيه سازي سخن خود با سخن حافظ ميبالند و

سراي دورة بازگشت ادبي، شـيوة غـزلِ سـعدي و حـافظ را     ت كه شاعران غزلشك نيس
ولي بسامد و ميزان تأثير پذيري آنها از غزل سـعدي و حـافظ    اند سرمشق خود قرار داده

سراياني است كه با اطمينان ميتوان ادعا نمـود  عاشق اصفهاني يكي از غزل. وت استمتفا
ايـن پـژوهش در   . پيروي از شيوة سخن حافظ به پايه و مرتبة او ميرسدكمتر شاعري در 

محـور  . 1: محورهاي چهارگانة زير تأثير پذيري شعرِ عاشق را از حافظ به اثبات ميرسـاند 
محـور زيبـايي   . 4محـور انديشـه   . 3محور زباني و واژگـاني  . 2موسيقي بيروني و كناري 

  .ي ادبيسشنا
  : كليدي كلمات 

  غزل فارسي، بازگشت ادبي، عاشق، حافظسبك شناسي، 
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  :مقدمه
زيـرا  . از نيمه دوم قرن دوازدهم در دورة افشاريه و زنديه در شعر فارسي تغيير راه يافـت 

گردان شـدند و در صـدد برآمدنـد كـه     ندي و شيوة شاعرانش، بيزار و رويشاعران از سبك ه
شـيوة سـعدي و حـافظ     دوباره قصيده را به روش و اسـلوبِ سـبك خراسـاني و غـزل را بـه     

غـارت كتابخانـة صـوفيه بدسـت     «برخي از عوامل مؤثر در جنبش ادبي بازگشت را . بسرايند
افاغنه و انتشار كتب نفيس آن در ميان مردم، و آسايش چندين ساله اي كه ايرانيان پس از 
سالهاي فتنه و آشوب در دورة كريمخان زند از آن متمتـّع شـدند و بهبـود وضـع اقتصـادي      

قاتي از مردم در نتيجه ثروت سرشاري كـه نـادر و لشـكريان او از هندوسـتان بـه ايـران       طب
  .ميتوان برشمرد) 179: 1371مؤتمن، (» آوردند

بـر اثـر هـدايت و    «. در دورة زنديه دو محفل ادبي در اصـفهان و شـيراز تشـكيل ميشـد    
آنـان از مـردم   تشويق ميرسيدعلي مشتاق اصفهاني منظومه اي از گويندگان جوان كه اكثـر  

 1181فت (اصفهان بودند، بر گرد او جمع شدند كه از آنها آقا محمد خياط عاشق اصفهاني 
 1195فـت  (، لطفعلي بيگ آذر بيگـدلي شـاملو   )ق.ه1191فت (، آقا تقي صهباي قمي )ق.ه
فـت  (و حاجي سليمان صباحي بيدگلي كاشاني ) ق.ه 1198فت (، سيد هاتف اصفهاني )ق.ه

اين چند نفر بودند كه نخستين مجدد سـبك قـُدما شـدند و    . ميتوان نام بردرا ) ق.ه 1206
آريـن پـور،   (» .پروردگان و شـاگردان آنـان بودنـد    مشاهير شعراي فتحعلي شاه بيشتر دست

شاعران دورة بازگشت، سبكهاي شعر فارسي را دقيقـاً مـورد بررسـي قـرار     ) 14-13: 1379
روش شاعران سبكهاي خراسـاني و عراقـي مقايسـه     دادند و شيوة شاعران سبك هندي را با

آنهـا  . از اين جهت شاعران دورة بازگشت، حقّ بزرگي بر گردن شـعر فارسـي دارنـد   . نمودند
شـاعران دورة بازگشـت در   «. باعث شدند كه شعر فارسي به مسـير اصـلي خـود بـاز گـردد     

 ـ   حقيقت نخستين سبك دون اينكـه  شناسان ايران هستند يا نخستين كساني هسـتند كـه ب
از ميـان  ) 310: 1385شميسـا،  (» .شناسي اشـتغال ورزيدنـد   خود بدانند به مطالعات سبك

رفيق، عاشق و مشتاق و ...«. شاعران دورة بازگشت چند تن بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند
  )197: 1370شميسا (» .هاتف را بايد از بزرگان شاعران قرن دوازدهم دانست

  
  عاشق اصفهاني

: ن توصيف از احوال عاشق اصفهاني را، رضا قليخان هدايت در مجمع الفصحا آوردهبهتري
الي و اشـعارش حـالي و در   نامش آقا محمد، حرفتش خياطت و حالتش قناعت، طبعش ع ـ«

سرايي، طرزي دلپسند محزون داشته، با متأخرين زمان مانند آذر، هاتف و امثـالهم  شيوة غزل
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اگرچه در قصـيده بـه سـياق متقـدمين     . ياتش معروف استديوان غزل. معاصر و معاشر بوده
  )1060، 2ج،2ب: 1382هدايت،(».ر غزلياتش مضامين عاشقانه داردآشنايي نداشته د

يـان  . مدرس تبريزي نيز در ريحانه الادب، عين گفتار رضا قليخان هدايت را نقل نمـوده 
. ي سودايي مزاج ناميده استعاشق را فرد 551ريپكا در تاريخ ادبيات ايران جلد اول صفحة 

» . ميان عاشق و مشتاق اصفهاني رقابـت و هـم چشـمي در كـار بـود     «در احوال او آمده كه 
علامّه دهخدا در لغت نامه ميزان اشـعار عاشـق را ده هـزار و برخـي     ) 990: 1387شريفي، (

ه  عاشق به غزل و رباعي بـيش از ديگـر قالبهـاي شـعري     . ديگر دوازده هزار دانسته اند توجـ
هرچند قصيده را هم نيكو ميگفت، بيشتربه غزل توجه «. غزل سروده است 944وي . داشته
غزلش هم شيوه يي ممتاز دارد كه لطف و احساس خاصـي بـه شـعر دورة بازگشـت     . داشت
با توجه به آنكه در مورد تـأثير پـذيري شـعر عاشـق از     ) 463: 1375زرين كوب، (» .ميدهد

و پژوهشي انجام نشده است اين مقاله بر آن است كه اين جنبه از  حافظ، اثري تأليف نگشته
  .شعر عاشق را مورد واكاوي قرار دهد

  
  عاشق و حافظ

هرچند عاشق در غزلهايش، به پيروي خود از حافظ و شعر او ياد نكرده اسـت ولـي هـر    
ن دو خوانندة شعر عاشق كه با سخن حافظ آشنا باشد در بادي امر از ميزان تشابه سخن اي ـ

در اين . شاعر شگفت زده خواهد شد بطوريكه در اين زمينه ميتوان كتابها و مقاله ها نگاشت
محـور موسـيقي   . . پژوهش سخن عاشق و حافظ در چهار محور مورد بررسي قـرار ميگيـرد  

  .محور زيبايي شناختي ادبي. 4محور انديشه . 3محور زباني و واژگاني . 2بيروني و كناري 
 

  بيروني و كناري محور موسيقي 
  يكساني وزن، قافيه و رديف

 )فع لن، فع لان(وزنِ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعَلنُ  -1
 111نفَسَِ باد صبا مشك فشـان خواهـد شـد ص: حا
 123حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چنـد ص  : حا
 72صوفي ار باده به اندازه خورد نوشـش بـاد ص   : حا

  

 123واهـد شـد ص   خون دل در غمت از ديده روان خ:عا 
ــا ــد ص     : ع ــامي چن ــرآ گ ــر ب ــة تزوي ــد از خان  116زاه
  139گر خورد خون من آن عهد شكن  نوشش باد ص : عا
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 138ص: حـا (، )141ص : عـا /92ص : حا(، )140ص: عاشق/84ص : حافظ: (ديگر موارد
ص : حـا (، )236ص : عـا /217ص : حـا (، )192ص : عـا /154ص : حا(، )180ص : عا/دو بار 

  )386ص : عا/340ص: حا(، )359ص : عا/319
 )فاعلان(وزنِ مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن  -2

 9ساقي بـه نـور بـاده برافـروز جـام مـا ص: حا
  63اي غايب از نظر به خدا مي سپارمت ص : حا
  272ز سنبل مشكين نقاب كن ص گلبرگ را:حا

  

ــا  ــا ص   :ع ــام م ــه ج ــين ب ــادة رنگ ــز ب ــاقي بري  8س
 103بـه خـدا مـي سـپارمت ص     اي ناصـبور دل  : عا
 315چون گل برآ ز پرده و رخ بي نقاب كـن ص  : عا

  

ص : عـا /164ص : حـا (، )95ص : عـا /45ص : حـا (، )88ص : عـا /59ص: حا: (ديگر موارد
  )239، 238ص : عا/219ص : حا(، )123ص : عا/94ص : حا(، )121
 )فعَلان، فع لن، فع لان(وزنِ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَلنُ  -3

 38زگريه مردم چشـمم نشسـته درخونسـت ص:حا
  32خالي از خلَلَست ص  رفيقي كه درين زمانه:حا
      120داند ص  برافروخت دلبري نه هركه چهره:حا

  64به من مگو كه چرا ديده ات پر از خونست ص :عا 
 75كجا روم كه خلَـَل در زمانـه بـر خلَلَسـت ص     : عا
 111نـد ص  ازين چه سـود كـه آيـين دلبـري دا    : عا

  

: عا/121ص : حا(، )154ص : عا/165ص : حا(، )69ص : عا/27، 25ص : حا: (ديگر موارد
  )218ص : عا/185ص : حا(، )200ص 

  وزنِ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن -4
 112سر بيرون نخواهد شدصمرا مهر سيه چشمان ز:حا
  82هر آنكو خـاطر مجمـوع و يـار نـازنين دارد ص     : حا
  

 112شدص  نخواهد دگر بيرون دارم كه من ين غما دلز:عا 
ــا ــيلش افزون :ع ــركس م ــه ه ــرن ــين   ت ــل ك ــر مي فزونت

  113داردص
  

: حـا (، )193، 192ص : عـا /104ص : حـا (، )15، 130ص : عا/119ص : حا: (ديگر موارد
  )179ص : عا/101ص : حا(، )290ص : عا/223ص : حا(، )221ص : عا/195ص 

 )فاعلان(فاعلن وزنِ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  - 5
  132گزاران را چه شد؟ ص دوستي را بود حقيّ حق: عا   114ياري اندر كس نمي بينيم ياران را چه شد؟ ص : حا
  

  ) 177ص : عا/140ص : حا(، )98ص : عا/54ص : حا: (ديگر موارد
 )مفاعيلْ(وزنِ مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن  -6

 32گلُ در بر و مي در كف و معشوق به كامست ص:حا
ري   جاي   ما  خانة كزو  يار  آن : حا                       146ص  بـود   پـ

 77كـار مـن دلسـوخته در كـوي تـو خامسـت ص       :عا 
ــا ــود ص   : ع ــه نصــيب دگــري ب ــت ك ــادة لعل  125از ب

  

 
  مفتعلن مفاعلن ||وزنِ مفتعلن مفاعلن -7

ــبن عــيش مي: حــا ــد ســاقي گلگُل ــو؟دم ــذار ك  286ع
                      284سـاي تـو ص   ميدهـد طـُرةّ مشك   تـاب بنفشـه  : حا

  321قُرب رقيب تا به كي؟ سستي عهد يار كو؟ ص :عا 
 325سـاي تـو ص   تا بـود از قفَـاي تـو كاكـل مشك    : عا
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  فعَلات فاعلاتن ||وزنِ فعَلات فاعلاتن -8
  17ني تغافل پي مصلحت نگارا ص به من ار ك: عا            46به ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را ص : حا
 مفعولُ فاعلاتن ||وزن مفعولُ فاعلاتن -9
  28از آسمان تحمل مشكل فتاد ما را ص          : عا  5رود ز دستم صاحبدلان خدا را ص دل مي: حا
 مفتعلن فاعلن ||وزنِ مفتعلن فاعلن - 10
  113يد عقل كه ديوانه شد ص وعدة وصلت شن: عا           115زاهد خلوت نشين دوش به ميخانه شد ص : حا
 وزنِ مفاعيلن مفاعيلن فعولن -11
  188دمي نبود كه چشمم تر نباشد ص : عا                110خوش آمد گلُ و زان خوشتر نباشد ص : حا
  

  يكساني وزن و قافيه
 )فع لن، فع لان(وزنِ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعَلنُ  -1

 187فكر بلبل همه آنست كه گـُل شـد يـارش ص: حا
ش ص    : حا  195مجمع خوبي و لطفست عـذار چـو مهـ
  190اين نو گلُ خندان كه سپردي به منشَ ص يارب:حا
                        

ــا   ــ:ع ــان مي ــه ج ــدارش ص آنك  218دهم از آرزوي دي
 219دلم آن طـاير مسـكين كـه نـدانم گـنهش ص      : عا
 221مگذر اي باد بر آن زلف و به هم بـر مـزنش ص  : عا
  

ص : حا(، )270ص: عا/224ص : حا(، )263، 235ص: عا/216، 215ص : حا: (ردديگر موا
: عا/318ص : حا(، )376ص: عا/349ص : حا(، )371ص: عا/346ص : حا(، )321ص: عا/281
  )387، 385ص

 )فعَلان، فع لن، فع لان(وزنِ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَلنُ  -2
 136شراب بي غش و ساقي خوش دو دامِ رهند ص:حا
                     155اگـر بـه بـادة مشـكين دلـم كشَـَد شـايد ص        : حا

 159شـفاعتي كـه كنــد از كـَرَم كـه بيگنهنــد ص     :عـا 
 198اگــر ز خــون مــن خســته بگــذرد شــايد ص  : عــا

 
ص : حـا (، )222ص: عـا /191ص : حـا (، )187ص: عـا /161، 160ص : حـا : (ديگر مـوارد 

: عا/315ص : حا(، )374ص: عا/343ص : حا(، )239ص: عا/319ص : حا(، )231ص: عا/204
  )383ص

 )فاعلان(وزنِ مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن  -3
 166عيدســت و آخــر گُــل و يــاران در انتظــار ص: حــا
  176روي به ناز ص اي سرو ناز حسن كه خوش مي:حا

 203ســاقي پيالــه اي كــه مبــادت غــم خُمــار ص :عــا 
 205گــاه نــاز ص  اي بــر بســاط حســن تــرا تكيــه: عــا

 
  )375ص: عا/304ص :حا(،)241ص:عا/232ص :حا(،)225ص:اع/193ص :حا:(ديگر موارد

  )مفاعيلْ(وزنِ مفاعيلن مفاعيلن فعولن  -4
 189خوشــا شــيراز و وضــع بــي مثــالش ص: حــا
ــا ــوش ص    : ح ــت و ه ــرار و طاق ــن ق ــرد از م   191بب

  

 216شــــدم فـــارغ ز هجــــران وصــــالش ص  :عـــا 
  218به مسجد ديدم آن سرو قبا پوش ص : عا
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  )373ص : عا/342ص : حا(، )332ص : عا/297ص : حا: (ديگر موارد
  )فاعلان(وزنِ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  -5
  210اي صبا با گل چو گردي در گلستان همنفَسَ ص       :عا 181اي صبا گر بگذري بر ساحل رود اَرس ص : حا

  )226ص: اع/193ص : حا(، )دوبار 188ص : عا/162ص : حا: (ديگر موارد
  وزنِ مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن -6

 12اي شاهد قُدسي كه كشَـَد بنـد نقابـت ص: حا
  62يارب سببي ساز كه يـارم بـه سـلامت ص    : حا

  

ــا  ــرابت ص   :ع ــده آورد ش ــه ســر عرب ــا ب ــا م  45ب
 52دردا كـه ز بيـداد رقيبـان بـه سـلامت ص      : عا
 

  مفعولُ فاعلاتن||وزنِ مفعولُ فاعلاتن -7
 65يار دلنوازم شكريسـت بـا شـكايت ص زان: حا
  347اي در رخ تــو پيــدا انــوار پادشــاهي ص : حــا

  

 51اي ديـدن جمالـت عـيش مـرا كفايـت ص      :عا 
 356در ملك خوبروئي اي آنكـه پادشـاهي ص   : عا
 

  وزنِ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن -8
  243مگر كارم گذشت از كار كان سرو نگارينم ص : عا        244گرم از دست برخيزد كه با دلدار بنشينم ص : حا
  مفعولُ مفاعيلن||وزنِ مفعولُ مفاعيلن -9
  349تو پادشه خوبان در خوبي و زيبائي ص : عا              351اي پادشه خوبان داد از غم تنهائي ص : حا
  وزنِ فعَلات فاعلاتن ||وزنِ فعَلات فاعلاتن  -10
  370نه به گفتگوي تلخي نه به شكّرين كلامي ص : عا        329ز منِ گدا پيامي ص كه برَد به نزد شاهان : حا
  مفاعلن فعلاتن||وزنِ مفاعلن فعلاتن  -12
  378به ذوق وعده چو دادم ز دست جان گرامي ص: عا              329اتَتَ روائح رندالحمي و زاد غرَامي ص: حا

 فع لن فعولن ||وزنِ فع لن فعولن  -13

  335دارد گدائي عرضي به درگاه ص : عا      288عيشم مدامست از لعل دلخواه ص  :حا
يكسـاني  . 2يكسـاني وزن و رديـف   . 1: به سبب جلوگيري از اطالة كلام از پرداختن بـه  

  .وزن و رديف و نزديكي قافيه در غزلهاي دو شاعر خودداري گرديد
  

  مفرداتمحور زباني و 
تركيبات يكسان حافظ شيرازي و عاشق اصفهاني يادآوري و  لغويقبل از ورود به مبحث 

نه تنها شاعران و نويسندگان و فيلسوفان واژگان ويژه دارند، همة ما «اين نكته لازم است كه 
برخـي از واژههـا را بيشـتر از برخـي ديگـر بـه كـار        : كمابيش واژگاني ويژه به كـار ميبـريم  

ال    ) passive( هايي كه جزء واژگان غير فعال ميگيريم، واژه ديگري است، جـزء واژگـان فعـ
)active (ها در ذهنهاست با تفاوتهايي  از اين گذشته مفاهيمي كه از واژه. ماست و بالعكس

ها را با بار عاطفي يا معنايي خاصي همراه ميكنـيم، از برخـي ديگـر،     برخي واژه. همراه است



                                               

  293/تأثير پذيري سبكي عاشق اصفهاني از حافظ

 

 

حـافظ شـيرازي از آن دسـته     )69: 1379انـوري،  (» .برعكس، از شدت معنايشان ميكـاهيم 
شاعران است كه صاحب سبك است و واژگان فعال و غير فعال او با شاعران همزمان و پيش 

عاشـق اصـفهاني نيـز در ايـن     . گون ميسـازد ها را دگر از او متفاوت است وي بار عاطفي واژه
  .زمينه از حافظ پيروي نموده است

  
  :شقبرخي عبارتهاي يكسان در غزلهاي حافظ و عا 

ص : حـا (، بدست آرد دل ما را)142ص : عاشق/349، 159ص : حافظ(از خدا مي طلبم 
: عا/63ص : حا(، به خدا مي سپارمت)50ص : عا/263ص : حا(، به پرسش آمد )23ص : عا/3

، )66ص : عـا /75ص : حا(، تجربه كرديم)124ص : عا/332، 32ص : حا(، پياله گير)103ص 
، )143ص : عـا /89ص : حـا (، خوشش بـاد آن )140ص : اع/84ص : حا(جگرسوز دوائي دارد

، گـر  )46ص : عا/93ص : حا(، غيرتم كشُت )187ص : عا/56ص : حا...(عيب رندان مكن اي 
، نگـارِ مـن كـه    )72ص : عا/135ص : حا(، مشكلي دارم )242ص : عا/289ص : حا(تيغ بارد

  ...و) 74ص : عا/113ص : حا...(
  
  برخي تركيبهاي اضافي يكسان 
ص : عـا /280، 227ص : حـا (، پيرِ خرابات)275ص : عا/240، 128ص : حافظ(مِ طَرَببز

ص : عا/192ص : حا(، خاك درِ مي فروش)219ص : عا/216ص : حا(، جگر گوشة مردم)52
ص : حـا (، خرابـات مغـان  )243، 239ص : عـا /214، 170ص : حا(، خدمت رندان)224، 18

، )86ص : عـا /341، 266ص : حـا (شيرين دهنـان ، خسروِ ...)و 66، 63، 5ص : عا/245، 230
ص : عـا .../و 52، 20، 3ص : حـا (، دير مغان)375ص : عا/219، 182ص : حا(درگه پيرِ مغان

: عـا /244ص : حا(، زاهد شهر)362ص : عا/143ص : حا(، رسم عاشق كشي...)و 64، 50، 27
 278، 210ص : عـا /90ص: حـا (، شيخِ شـهر )367ص : عا/80ص : حا(، سلطانيِ جم)74ص 

، 63ص : عـا /276ص : حا(، قصة زهد)225ص : عا/235ص : حا(، عاطفت پير مي فروش...)و
، )219ص : عـا /27ص : حا(، كنگرة عرش)41، 29ص : عا/87، 20ص : حا(، كافرِ عشق)206

و  89، 50ص : حـا (، كوي مي فروشان...)و  81، 7ص : عا... /و 53، 33ص : حا(كوي خرابات
حر  )156ص : عا/124ص : حا(، گدايان خرابات ...)و 40، 17ص : عا.../ : حـا (، گرية شـام و سـ

: حا(، مريد خرابات)81ص : عا/130ص : حا(، لبِ شيرين دهنان)272، 247ص : عا/116ص 
... «گير و انُس با شعر حافظ درخواهيم يافت كـه  ، از مطالعة مداوم و پي)311ص : اع/87ص 

و اصطلاحات و عبارات دسـتماية هنـري شـاعرند، نـُت هـايي      اين واژهها و تركيبات و الفاظ 
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هستند كه از آنها هزاران نغمه ساخته ميشود، عناصر بي جان يا كم رمقـي هسـتند كـه در    
هاله هايي به گرد معنا پديد ميĤيد در مناسـبات و پيونـدهايي بـا    . شعر خواجه روح ميگيرند

و الفـت و قرابـت و خويشـاوندي پيـدا      با يكديگر آشـنايي . ديگر اجزاي كلام درگير ميشوند
ر دوام و اسـتوار و     . ميكنند يكي ديگري را فرا ميخواند و اين در آن گره ميخـورد و بـافتي پـ

  )57: 1370سميعي، (» .نقش و نگارهايي بديع از آنها به وجود ميĤيد
  
  برخي تركيبهاي وصفي يكسان در غزلهاي حافظ و عاشق 

ص : عـا /210ص : حـا (، بادة گلرنـگ ...)و 169، 8ص  :عاشق/101ص : حافظ(بادة رنگين
ص : عـا /7ص : حـا (، بلبل خوش الحـان )129ص : عا/273، 272ص : حا(، بادة گلگون)169
ص : عا/162ص : حا(، پير باده فروش)344ص : عا/286ص : حا(، بلبل دستان سرا)120، 38

، 56ص : حا(ن بين، جام جها...)و 58، 10، 5ص : عا/118، 69ص : حا(، پير مي فروش)187
: حـا (، جـام صـبوحي  )18ص : عا/186، 126، 24ص : حا(، جامِ جهان نما)76ص : عا.../و 96

، 23ص : عـا /179، 139، 137ص : حـا (، زاهد خود بـين )127ص : عا/257، 149، 148ص 
: عـا /324، 136ص : حا(، شرابِ بي غش)177ص : عا/140ص : حا(، ساقي سيمين ساق)49

ص : عـا /253، 137ص : حا(، كارِ فروبسته)28ص : عا/179ص : حا(، قامت چالاك)215ص 
ص : عـا /249، 186، 46ص : حـا (، مي خوشگوار)22ص : عا/138ص : حا(، لب شكرخا)249

، ميِ )92ص : عا/244ص : حا(، ميِ رنگين)19ص : عا/312ص : حا(، ميِ دوشينه)203، 65
، 113ص : عـا /321 ،260ص : حـا (، مـيِ گلگـون  )241ص : عـا /232ص : حا(صاف بي غش

: حـا (، هزار جانِ گرامي)110ص : عا/238، 142ص : حا)(ايهام ساختاري(، نالة شبگير )265
  )379، 149ص : عا/296ص 

در شعر حافظ » بازيگري الفاظ«در شعر فارسي و حافظ و » پيوند لفظ و معني«در مورد 
بطور كلي شعراي «: دكتر اسلامي ندوشن، سخني نو و هنري آفريده است آنجا كه ميفرمايد

راه سومش آن بوده كه ايـن هـر دو بـه    . ايران يا بيشتر گرايش به معني داشته اند يا به لفظ
در نزد ايرانيان، مـرز ميـان   . موازنة مطلوب برسند، كه با چند تن رسيده اند، از جمله حافظ

 لفظ و معني را نميتوان مشـخص كـرد، ولـي حـافظ يـك شـگرد افزونتـري هـم دارد و آن        
است، بدان گونه كه كلمـات در مـواردي بـي هـدف و سرخوشـانه، ماننـد       » بازيگري الفاظ«

ي، اصي در كار اسـت، و نـه لفـظ طلبئ ـ   دختران نوبالغ به رقص ميپردازند؛ نه معني طلبي خ
: 1368اسـلامي ندوشـن،   (» .تنها نيروي جهندة كلمه است كه خود بخود به بيرون ميتـراود 

بـا بـار   » زاهد«با بار معنايي و عاطفي مثبت و واژة » رند«واژة  اينك به بررسي مختصر) 27
  . معنايي منفي در شعر حافظ و عاشق مي پردازيم



                                               

  295/تأثير پذيري سبكي عاشق اصفهاني از حافظ

 

 

هاي پركاربرد در غزلهاي عاشق اصفهاني است كه هم از نظر بسـامد و   از واژه» رند«واژة 
. پذيرفتـه اسـت  هم از نظر معاني و مفاهيم اراده شده از اين واژه، عاشق از شعر حافظ تأثير 

رنـد،  : هـاي  در شـعر عاشـق، واژه  . اسـت  35» رندي«و  52در شعر حافظ » رند« ةبسامد واژ
» رنـد «در شعر عاشق نيز همچـون شـعر حـافظ، واژة    . بار بكار رفته است 34رندان و رندي 

انسان آرماني است و همة صفات نيـك و  » رند«در شعر هردو . داراي بار معنايي مثبت است
بـازاري،  : برخـي صـفات رنـد در شـعر حـافظ     . يافت ميشـود » رند«قي در وجود فضائل اخلا

بلاكش، بي سامان، پاكباز، تشنه لب، شراب خوار، شراب خواره، صبوحي زدگان، عالم سـوز،  
باده نـوش، بـي سـامان،    : با صفات» رند«در شعر عاشق نيز . قلندر، لاابالي و نو آموخته است
قدح خوار، قدح خواره، قدح نوش و مي پرست يـاد شـده كـه    خراب، دردآشام، سينه چاك، 

ويژگيهاي واژگاني حافظ را داراست و انديشه هاي عرفاني، قلندري و حتيّ اجتمـاعي آن دو  
  .مينمايد

  اسـت بطوريكـه بسـامد    » زاهـد «هاي پركاربرد در شعر حافظ و عاشـق، واژة   يكي از واژه
در . اسـت  1و  2، 4، 32: افظ بترتيـب ر غزلهاي ح ـزاهد، زاهدان، زاهدي و زهاد د: هاي واژه

در شعر حافظ و عاشـق، واژة زاهـد، داراي   . ميباشد 2و 1، 2، 40: غزلهاي عاشق نيز بترتيب
بـدخو، پشـيمان،   : بطوريكـه در شـعر حـافظ بـا صـفات     . شخصيت و بار معنايي منفي اسـت 

كـه  خودبين، ظاهرپرست، عاقل و پاكيزه سرشت ياد شده و بر هـيچ كـس پوشـيده نيسـت     
خشـك،  : در شعر عاشق، زاهد با صفات. صفات عاقل و پاكيزه سرشت داراي نيش طنز است

خودبين، ريايي، سجاده نشين، عياش و فرزانه است كه صـفت فرزانـه بـراي زاهـد، قطعـاً از      
  .مند است چاشني طنز بهره

  
 محور انديشه 

هـاي عشـق و عرفـان     مايـه شعر حافظ، چند بعدي است از دروناز نظر انديشه و عاطفه، 
توانـد  بـدين جهـت كـه شـعر حـافظ مي     ... ي و گرفته تا اعتراضات فلسفي، خيامي و اجتماع

براي دنيا شـعر  ... «.عطش و نياز خوانندگاني را كه داراي سليقه هاي متفاوتند سيراب نمايد
 جـز آنكـه انديشـة او   . حافظ گنجينه يي سرشار از موسيقي و تصوير و انديشه و عرفان است

در عين حال هيچ چيز مرموز . يادآور فلسفة اپيكور و عرفانش از مقولة معرفت گنوسي است
زريـن كـوب،   (» .و جادويي در او نيست و همه چيزش رنگ انسـاني يـا آرمـان انسـاني دارد    

  :هاي شعري مشترك حافظ و عاشق ميپردازيم مايهكنون به برخي از درونا) 30: 1376
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  ...عيب رندان مكن اي  
  56كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت ص      عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت    : اح
  187عيب رندان مكن اي شيخ كه بخشندة غيب     به يكي مهر نكويان به يكي ايمان داد ص : عا

نيـز در رنـد   ... در عيبجويي از رندان، زاهد از همه جلوتر است هرچنـد واعـظ و شـيخ و    
. در شعر حافظ و عاشق، زاهد گوي سبقت را از همـه ربـوده اسـت   . ب نيستندآزاري بي نصي

. طنز بايد متوجه نابسامانيهاي اجتماعي باشد و طنز حافظ نيز از اين قاعده مستثني نيست«
و فقيه و و زاهد همه در كـار  شاه و وزير و عالم . اي است پر از تزوير و ريا زمانة حافظ، زمانه

حـافظ، زاهـد را   . ر اين ميان زاهد بيشتر از همه هدف كناية حـافظ اسـت  د. ند و رياكاررياي
ا خريـدار     . محور و سمبل رياكاري قرار ميدهد حكّام و فرمانروايان هم رياكـاري ميكننـد، امـ

اين است كه حافظ زاهد را بـيش از همـه   . رياي حاكم و فرمانروا هم همان زاهد رياكار است
  )58: 1379انوري، (».ميكوبد
  
  ...اهد و عجب و نماز وز 

  108و نياز       تا ترا خود زميان با كه عنايت باشد ص  زاهد و عجب و نماز و من و مستي :حا
  319و تو روزه بگير و نماز كن ص زاهد بر   ما اعتماد بر كَرمَ دوست كرده ايم               : ع

       جـب و خودپسـندي ناشـي از عبـادات، بزرگتـرين آفـتايمـان و اخـلاص    بي گمـان، ع
ر زاهـد و   . انسانهاست بنابراين حافظ و به تبع آن عاشق، ضمن آنكه به انتقاد از عجب و تكبـ

ديگر افراد مشابه زاهد ميپردازند به مخاطبان خود هشدار ميدهند كه بايـد همـواره از نيـاز    
  . خويش به لطف و عنايت خداوند غافل نشوند

  
  ناز سر حقارت نگريستن به درد كشا 

  90نظر به درد كشان از سر حقارت كرد ص       فغان كه نرگس جماش شيخ شهر امروز     : حا
  49نظر به دردكشان گو مكن ز روي حقارت ص    چو نيست واقف از انجام كار زاهد خودبين     : عا
 23در شعر حافظ » شيخ«واژة . همچون زاهد از گزند طنز حافظ بهره مند است» شيخ«
حافظ، شيخ را گاهي همراه با قاضي، زماني با واعظ و بـاري بـا حـافظ و    . كار رفته استبار ب

دامني او انتقاد قرار ميدهد و با طنز، پاكفقيه و باري ديگر با حافظ و مفتي و محتسب مورد 
بـار   13واژة شيخ، در غزل عاشـق،  . و زماني نيز از گمراهي آنها سخن ميگويد را افشا ميكند

از بـدنامي و  » نيك نـام «و با صفت . در سخن عاشق، شيخ با زاهد بكار رفته است .بكار رفته
بـه عارفـان و عاشـقان    » زاهـد «و » شـيخ «در ابيات فـوق  . گناهكاري شيخ انتقاد شده است
  . حال آنكه كارنامة خودشان از همه سياهتر است. راستين به ديدة تحقير مينگرند
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  ...بيا به ميكده 
  132كارانند ص مرو به صومعه كانجا سياه  چهره ارغواني كن     بيا به ميكده: حا
  66خرابات مغان را كن زيارت ص  ز دير و كعبه گر نگشود كارت       : عا

جـز  ... كعبـه، ديـر، صـومعه و   : رياكاران آلوده از رفتن به همة جايگاههاي پاك همچـون 
وقتـي كسـاني در   «ند بنـابراين  فريبكاري و  سرزنش بندگان پاك و بي ريا انديشة ديگر ندار

خود جوهر تزوير و گفتار و كردارِ ظاهر، پاسدار و مدعي حقايق متعالي و الهي مينمايند، كه 
تدريج ارزش و حقّانيت آن حقـايق مشـكوك ميشـود تـا آنجـا كـه حتـّي        تقلبّ و دنائتند، ب

شـرف و  همقدمي و همصدائي ظاهري با مدافعان دروغـين حقيقـت بـيش از آنكـه دفـاع از      
حيثيت حقيقت باشد، ساقط شدن شرف و حيثيت شخص را از طريق قرار گرفتن در جرگة 
رياكاران است، در اين حال اصرار ظاهري بر نفي حقايقي كه از دست و دهان آوردة رياكاران 

» .ظاهر و اظهار ميشود، نه انكار حقايق كه انكار مدافعان خود خواه و رياكار آن حقايق است
  )418: 1382ريان، پورنامدا(

  
  بجز از خدمت رندان نكنم كار دگر

  )170ص (بجز از خدمت رندان نكنم كارِ دگر  گر بود عمر به ميخانه، رسم بارِ دگر      : حا
  )239ص (چند روزي نه به راه خرد و هوش شوم    از پي خدمت رندان قدح نوش شوم : عا
  )243ص (ي پير مي فروش مدد كن به همتم ا   دارم هواي خدمت رندان باده نوش     : عا

حافظ و عاشق، در انديشة تملّق و چاپلوسي نيستند تا به تَبع آن به منافع دنيوي دسـت  
آن دو، خدمت به بندگان بي ريا و مخلـص خـدا را بـر خـدمت بـه صـاحبان زر و زور       . يابند

  . ترجيح ميدهند
  

  تغيير كن قضا را
  )5ص (ندادند     گر تو نمي پسندي تغيير كن قضا را در كوي نيكنامي ما را گذر : حا
  )4ص (نامم ز ازل عاشق و ديوانه نوشتند      ناصح نتوان كرد بدل حكمْ قضا را : عا

انديشة غالب در شعر دو شاعر، طنزي اسـت كـه شـاملِ زاهـد، ناصـح و ديگـر مـدعيان        
  . يري حكم قضا آگاهي دارندپاكدامني و نيكنامي است و گرنه هر دو شاعر از تغيير ناپذ

  شناسائي جهان ممكن نيست 
  4كمتر جو      كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را ص حديث ازمطرب و ميگو و راز دهر:حا
  301اي واقف از كار جهان اندك تو و بسيار من ص    جام شراب ارغواني ساقي پياپي كن روان     : عا
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ا درجـة    عاشق همچون حافظ و خيام ، شناسائي جهان را براي انسانها ممكن نميدانـد امـ
اندازة حيرت عاشق از ميزان حيرت حافظ در برابر عظمت . حيرت اين شاعران متفاوت است

  .هستي، بسيار كمتر است تا چه رسد به خيام
براي چه آمديم، براي چـه ميـرويم، از   : خيام در مقابل جهان هستي سراپا حيرت است«

ه ايم، به كجا ميرويم؟ اين جهان ناپيدا كرانه، اين آسمان مرمـوز، ايـن كواكـب بـي     كجا آمد
حـافظ نيـز ماننـد    ... شمار را كسي آفريده و ميگرداند يا خود به خود بوده و خواهنـد بـود؟   

خيام ازين معما گيج است، زيرا او هم دچار انديشه است و انديشه او را راحت نميگذارد، بـه  
. د كه مثل پدران خود فكر كند و به عبارت بهتر مانند پـدران فكـري نكنـد   او فرصت نميده

آثار اين حيرت در ديوان خواجه به صراحت خيام به چشم نميخورد، ولي به طور پوشـيده و  
  )264-6: 1381دشتي، (» .به شيوة مبهم خودش زياد ديده ميشود

  
  دعوت به خوشباشي

  112ص خواهد شد  رفت و چنان كه چنين گوئيد    چنداست غزل خوان و سرو اُنسمطربا مجلس :حا
  123ص شد  خواهد و چنان گشت كه چنين نگويد كسمستان كه در آن مجلس اُنس   خوشا حلقة اي:عا

در انديشة خيامي، غم، شايستگي ندارد كه مورد توجه قرار گيرد بويژه در مجلـسِ انُـس   
افظ بر سخن عاشق آشـكار اسـت زيـرا    تأثير سخن ح. كه جايگاه غزل و سرود و شادي است

  .علاوه بر مضمون، واژهها و عبارات نيز يكسان است
  
  ...)ترجيح نقد دنيا (در جنتّ نخواهي يافت  

  3بده ساقي مي باقي كه در جنتّ نخواهي يافت     كنار آب ركن آباد و گلگشت مصلّا را ص : حا
  38دهم سيرِ كنارِ كشت را ص ميي به بهشت دمد چون خط سبز دلبران     كسبزه كنون كه مي: عا

تفسير دكتر اسلامي ندوشن از بيت فوق الذكر حافظ، بسيار دلپسند و مناسب و به بيـت  
امي فكـر     -در اين بيت، شكيّ«: آنجا كه ميفرمايد. عاشق نيز قابل تعميم است كه تيـرة خيـ

اين نقد بگير و دسـت  : خلاصة نظر آن است كه. پا به ميان مينهد -حافظ را تشكيل ميدهد
در يك معنـي، بـديهي اسـت كـه در بهشـت، آب      : هم چنين دو پهلو گوئي. از آن نسيه بدار

ركناباد و گلگشت مصلّا يافت نميشود، ولي معني ديگرش ترجيح اين بر آن است كـه شـايد   
نيز تأكيدي بـر همـين معناسـت،    » باقي«كلمة . بشود كنايه اي به بهشت در آن مستتر ديد

» .باده اي كه زندگي جاويد ميبخشد، تو را بي نياز از رفـتن بـه بهشـت خواهـد كـرد     : ييعن
  )205: 1368اسلامي ندوشن، (
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  ستمگري چرخ و فلك 
  88فغان كه با همه كس غايبانه باخت فلك    كه كس نبود كه دستي ازين دغا ببرد ص : حا
  162چرخ دغا پيشه نبردص  ازيندست  چاره در باختن جان بود و بس كه كسي     به فسون: عا
  
  زدايي بادهستمگري فلك و روزگار و غم 

  258فتنه مي بارد از اين سقف مقَرنَس برخيز   تا به ميخانه پناه از همه آفات بريم ص : حا
  138گردد ص ريزي نيست تا اين چرخ كجرفتار ميگ  براي دفع غم از گردش پيمانه ام ساقي    : عا
  344در كوي مي فروش گرفتند خانه اي ص              كساني كه آگهند    از فتنة سپهر : عا

عاشق نيز همچون حافظ و خيام از ستمگري فلك و چرخ شكايت دارد شايد زمانة عاشق 
ام    ... «با زمانة حافظ و خيام مشابهت داشته است ولي آنچه مسلمّ است  حـافظ بـيش از خيـ

ي را چشيده، محروميت و فشار آرزو بر دوش او بيشتر رنج كشيده، بيش از او تلخيهاي زندگ
كه از اشـعار  (زيرا علاوه بر عسرت و مقتضيات سخت زندگاني شخصي . سنگيني كرده است

در عصرِ پر آشوب و محيط متقلّبتـري ميزيسـته و آثـار ايـن     ) وي به وضوح استنباط ميشود
ينهـا بـاز بـدبيني او بـه پايـة      با وجود همه ا. وحشت و قلق دائم در ديوان وي منعكس است

  )258: 1381دشتي، (» .خيام نميرسد
  
  اعتراض به فناپذيري انسانها 
  281تكيه بر اختر شب دزد مكن كاين عيار     تاج كاووس ببرد و كمر كيخسرو ص : حا
  323تاج كاووس چه  سود و كمر كيخسرو ص     تاركي را چو اجل زير قدم مي سپرد    : عا
  257خوريم ص كه ميبه  د      گر غم خوريم خوش نبودرود به باتخت و مسند جم ميجائيكه :حا
  326بر باد رفته است بسي شهريار او ص   وين مسندي كه مانده ز جمشيد يادگار   : عا

  
  ي ادبيسمحور زيبايي شنا 

  استعاره
  81ان دارد ص دارد     بهار عارضش خطي به خون ارغو ز سنبل سايباندارم كه گرد گل  بتي: حا
  130دارد ص  سنبل تر سايبانبه فرق ارغوان از   دارم كه بر شمشاد قامت ارغوان دارد      بتي: عا

علاوه بر استعارات يكسان در مصراع دوم بيـت حـافظ، تشـبيه و ايهـام نيـز بـر لطـف و        
  .نيكويي بيت افزوده است

  272ي كه رخ بپوش و جهاني خراب كن ص يعن            نقاب كن        سنبل مشكينرا ز  گلبرگ: حا
  5تر بگشا ص  گلبرگاز آن  سنبل مشكيننقاب        اگر دعوي كند بلبل كه دارد رنگ رويت گل   : عا
  216ص  دير خراب آبادمآدم آورد درين             من ملَك بودم و فردوس برين جايم بود   : حا
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  281ساختم ص جا مي دير خراب آبادكي درين             بندي اين خاكدانم ور به دست من بدي   : عا
  .هر دو شاعر از فناپذيري دنيا سخن رانده اند و حضور انسانها را در دنيا اختياري نميدانند

  122كه جز نكوئي اهل كرََم نخواهد ماند ص             نوشته اند به زر    رواق زبرجدبدين 
 383كه نيست جاي اقامت سراي رهگذري ص                  بلند رواقنوشته اند بر ايوان اين 

ا حـافظ انسـانها را بـه       هر دو شاعر از فناپذيري انسانها و عاريتي بودن دنيا گفته انـد امـ
  .احسان و نيكوكاري نيز فرا ميخواند

 338ص  سمني بوده است يا گليكه  چمندرين       ز تند باد حوادث نمي توان ديدن     : حا

  295گر بگريم كمتر از ابر بهاري نيستم ص     چمنين اام در ديده گلو  لالهكه داغ سب:عا
  . ماية اجتماعي قرار گرفته استاستعارات در خدمت انديشه و درون در بيت حافظ،

  
  تشبيه مضمر تفضيل 

  180رود چون سايه هردم بر در و بامم هنوز ص ا در خلوتم ديد آفتاب     ميپرتو روي تو ت: حا
  148مگر ز پرتو روي تواش ضيا بخشند ص     ز مهر و مه نفروزم چراغ خلوت دل   : عا
  224كلبة عاشق اگر روشن شود از روي او    گو نتابد آفتاب خاوري بر روزنش ص : عا

در ابيات حافظ و عاشق تشبيه مضمر تفضيل وجود دارد زيرا هر دو شاعر، چهرة يار را به 
هر دو شاعر با تناسي تشـبيه،  . ور پوشيده بر آفتاب ترجيح داده اندآفتاب تشبيه نموده و بط

اما سخن حافظ برتر است زيرا بـا آرايـة حسـن تعليـل زيبـا و      . تشبيهات خود را نو كرده اند
بنابراين شعر حافظ داراي پويايي و حركت است كه در . هنري و تشخيصِ آفتاب همراه است

  .شعر عاشق ديده نميشود
  

  ايهام 
هام يكي از هنريترين آرايه هاي ادبي است زيرا علاوه بر آنكه شكلِ فشرده شدة جناس اي

تام است، معاني مجازي و استعاري نيز در آن گرد ميĤيد با كنايه نيز پيوند ميخورد خلاصـه  
بنـابراين حـافظ نكتـه دان، ايهـام را مهمتـرين      . اينكه در ايهام معني متعدد متمركز ميشود

شاعر . است» تمركز معاني«مهمترين ويژگي شعر حافظ، «. قرار داده استويژگي شعر خود 
براي اين كار، كـلام را طـوري   . چند معني يا مضمون را در يك جمله يا عبارت جمع ميكند

هاي چند بعدي يا  ، اضافه)ايهام(=هايي كه چند معني دارند  ميسازد كه به علتّ احتوا به واژه
ز معني حقيقي و مجازي در آنِ واحد، و يا علتّ سـاخت خـاصِ   حذف مضاف اليه، استفاده ا

هـا، مفـاهيم گونـاگوني را در شـعر جمـع       خود كلام، و گاهي با توجه بـه نمـود سـمعي واژه   
  )23: 1379انوري، (» .ميكند

  132چه بيقرارانند ص  تطاول زلفتگذر كن چو صبا بر بنفشه زار و ببين     كه از : حا
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  87كيست كه او داغ آن سياه ندارد ص               تطاول زلفتم ني من تنها كش: حا
  26توان شناخت يكايك ز حال درهم ما ص     تو بسته ايم ولي      تطاول زلفلب از : عا

ابيات حافظ، برتر است زيرا در بيت آغازين با تشبيه مضمر تفضيل زلف يار در رنگ و بو 
ن به گلهاي بنفشه، شخصيت داده شده و با حسن همچني. بر گلهاي بنفشه ترجيح داده شده

در بيت دوم نيز به راهزني غلامان اشاره دارد و بطور . تعليل بي قراري آنها توجيه شده است
  . پوشيده زلف يار را، سياه راهزن پنداشته است

  328اولي ص  عهد شبابو هوسناكي در  حافظ از ميكده بيرون آي     رنديشدي چون پير: حا
  131خواهم شد ص  عهد شبابدوباره بر سر         دست تازه جواني اگر پياله كشم       ز: عا

را آورده كـه از جهـت   » شاهد عهد شـباب «علاوه بر بيت فوق، حافظ در ابيات ديگر نيز 
را » عهـد «هـر دو شـاعر، واژة   .  رعايت يكساني تركيب، فقط به ذكر يك بيـت بسـنده شـد   

  پيمان -2زمان  -1: ايهامي بكار برده اند
  89اشارت كرد ص  دور قدحهلال عيد به    بيا كه تُرك فلََك، خوان روزه غارت كرد     : حا

  90اشارت كرد ص  دور قدحهلال عيد به   همين كه ساغر زرين خور نهان گرديد   : حا
 368باده شتابي ص  دور قدحزنهار به      تا داده ترا دور فلك، فرصت كاري      : عا

. فظ در دو غزل پياپي از پايان يافتن ماه روزه و فرارسيدن عيد فطر سخن رانده اسـت حا
گردي پياله مورد نظر است زيرا شكلِ ماه نو شاعر را به ياد پياله  -1»دور قدح«ايهام تركيب 

همچـون  » دور قـدح «در بيـت عاشـق، تركيـب    . گردش پياله در مجلس -2و قدح مياندازد 
عاشـق، از سـتمگري فلـك شـكايت دارد و انسـانها را بـه دم       . ام استابيات حافظ داراي ايه

  .غنيمت شمردن و خوشباشي فرا ميخواند
  

  ايهام ساختاري  
  242كنم ص اد دار ايدل كه چندينت نصيحت ميدام راه و غمزه اش تير بلاست      ي زلف دلبر: حا
  94بتان به روز سياهت ص  كه كس مباد ز زلف اي دل     زلف دلبرتبه دست غير بود چند : عا

  .ميتواند تركيب وصفي يا اضافي باشد» زلف دلبر«تركيب 
  

  ايهام ترجمه 
  26ص  سقيم افتادست كه اين نسخه هست سواد سحرست    ليكن اين عينجادوي تو خود  چشم:حا
  359بي نيازي      گاهي به جان ستاني گاهي به دلنوازي ص  عيننيم مستت در  چشماي : عا

در زبـان  » عـين «است اما ... در معناي ذات هر چيز، نفس شيء و » عين«يات فوق در اب
يكي از موارد برجسته كه تأثير پذيري شعر عاشق را از شعر . عربي ترجمة چشم نيز ميباشد
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بـار و   18اين واژه در غزل حافظ . است» كف«حافظ ميتوان يافت شيوة كاربرد ايهامي واژة 
هر دو شاعر ايهامها و ايهام تناسبهاي زيبا و دلپسند با . ر رفته استبار بكا 21در غزل عاشق 

هاي همنشين مشابه با حـافظ،   نوع كاربرد ايهامي اين واژه و انتخاب واژه. آن واژه ساخته اند
  .بيانگر تأثير پذيري عاشق از حافظ است

  
  :نتيجه 

بي و صور خيال كمتر عاشق اصفهاني با آنكه شعرش ساده و روان است و از آرايه هاي اد
بهره گرفته است ولي تأثّر غزل عاشق از غزل حافظ در عناصر گوناگون سازندة شعر فراتـر از  

  .آن است كه تنها يك مقاله، توان بازتاب هماننديهاي سخن حافظ و عاشق را داشته باشد
 سـرايي حـافظ در دورة  ا يكي از سرآمدان مقلـّد شـيوة غزل  شايد بتوان عاشق را سرآمد ي

غزلهاي عاشق كه در وزن، قافيه و رديف بـا غزلهـاي حـافظ، مشـترك     . بازگشت ادبي ناميد
 در محور زباني و واژگـاني، شـباهت و يكسـاني بسـيار در     . باشد از يكصد مورد متجاوز است

ها و مصـراعها، ميـان غـزل حـافظ و      ها، تركيبات اضافي و وصفي، عبارات و حتي جمله واژه
امي دو     محور عاطفه نيز، انديشهدر . عاشق وجود دارد هاي عاشقانه، عرفانـه، قلندرانـه و خيـ

بطوريكه علاوه بر معنا و مضـمون، گـاهي عـين عبـارات و     . شاعر، بسيار نزديك به هم است
  .مصراعهاي حافظ در غزل عاشق تكرار شده است

ي ادبي، غزل عاشق مانند غزل حافظ، هنري نيسـت بلكـه عاشـق    سشنا در محور زيبايي
از ... سعي نموده است در برخي تشبيهات، استعارات، تناسبات، تلميحات، ايهام و انواع آن و 

  . شيوه و سبك حافظ پيروي نمايد



                                               

  303/تأثير پذيري سبكي عاشق اصفهاني از حافظ

 

 

  : فهرست منابع 
  .زوار: ، از صبا تا نيما، جلد اول، چاپ هفتم، تهران)1379(آرين پور، يحيي،  .1
  .يزدان:تهران،چاپ اول،،ماجراي پايان ناپذير حافظ)1368(لي،محمدعاسلامي ندوشن، .2
  .عابد: ، يك قصه بيش نيست، چاپ اول، تهران)1379(انوري، حسن،  .3
  .سخن: ، گمشدة لب دريا، چاپ اول، تهران)1368(پورنامداريان، تقي،  .4
، ديوان، به اهتمام محمد قزوينـي و قاسـم   )1368(حافظ شيرازي، شمس الدين محمد،  .5

  .زوار: غني، چاپ اول، تهران
  .قطره: ، فرصت سبز حيات، چاپ اول، تهران)1379(بهاء الدين، خرمّشاهي،  .6
  .ناهيد: ، ذهن و زبان حافظ، چاپ هشتم، تهران)1384(،ــــــــــ .7
  .اميركبير: ، نقشي از حافظ، چاپ هفتم، تهران)1381(دشتي، علي،  .8
  .دانشگاه تهران: ، لغت نامه، چاپ اول، تهران)1373(دهخدا، علي اكبر،  .9

 .سخن: تهران،تاريخ ادبيات ايران،ترجم ابوالقاسم سريّ،چاپ اول،)1383(يان،ريپكا، .10

 علمي:، آئينه جام،چاپ دوم، تهران)1374(زرياب خويي،عباس  .11

  .جاويدان: ، با كاروان حلّه، چاپ چهارم، تهران)1356(زرين كوب، عبدالحسين،  .12
  .اميركبير: ، از كوچة رندان، چاپ ششم، تهران)1369(،ـــــــ .13
  .الهدي: ، از گذشتة ادبي ايران، چاپ اول، تهران)1375(،ـــــــ .14
  .سخن: ، حكايت همچنان باقي، چاپ اول، تهران)1376(،ـــــــ .15
، كلام و پيام حافظ، درباره حافظ، زير نظر نصراالله پـور جـوادي،   )1370(سميعي، احمد،  .16

  .96-39مركز نشر دانشگاهي، صص : چاپ دوم، تهران
  .نشر نو، معين: گ ادبيات فارسي، چاپ اول، تهران، فرهن)1387(شريفي، محمد،  .17
  .فردوس: ، سير غزل در شعر فارسي، چاپ سوم، تهران)1370(شميسا، سيروس،  .18
  .فردوس: ، فرهنگ عروضي، چاپ سوم، تهران)1375(ــــــــــ،  .19
  .ميترا: ، سبك شناسي شعر، چاپ دوم، تهران)1385(ـــــــــ،  .20
  .جاويدان: قدمة سعيد نفيسي، چاپ دوم، تهران، ديوان، م)1362(عاشق اصفهاني،  .21
  .خيام: ، ريحانه الادب، چاپ چهارم، تهران)1374(مدرس تبريزي، محمدعلي،  .22
  .ستوده: ، مكتب حافظ، چاپ سوم، تبريز)1370(مرتضوي، منوچهر،  .23
  .طهوري: ، تحول شعر فارسي، چاپ چهارم، تهران)1371(مؤتمن، زين العابدين،  .24
، مجمع الفصحاء، بخش دوم از جلد دوم، به كوشش مظـاهر  )1382(ن، هدايت، رضاقليخا .25

  .اميركبير: مصفّا، چاپ دوم، تهران
 .زوار: ، نامة اهل خراسان، چاپ اول، تهران)1347(يوسفي، غلامحسين،  .26


